
ویژه نامه سومین سالگرد شهادت 2
سردار شهید قاسم سلیمانی

   امروز ســـه ســـال پس از شـــهادت حاج 
قاســـم ســـلیمانی، محـــور مقاومت چه 

وضعیتـــی دارد؟
بررسی شرایط مقاومت بعد از شهادت 
حاج قاســـم، ســـؤال مهمی است که نه 
فقـــط امروز بســـیاری در داخـــل مطرح 
می‌کننـــد، بلکـــه حتـــی در حوزه‌هـــای 
سیاســـی خارج از کشـــور هم این مسأله 
مطـــرح می‌شـــود کـــه واقعـــاً پـــس از 
شـــهادت ایشـــان، منطقـــه و مشـــخصاً 
محـــور مقاومـــت چـــه وضعیتـــی دارد. 
آنچـــه می‌توانیم بگوییـــم این واقعیت 
اســـت که امروز محـــور مقاومت در یک 
شـــرایط کامـــاً ثبـــات قـــرار دارد. زیـــرا 
یکـــی از کارهـــای خوبی که حاج قاســـم 
در زمـــان حیات خـــود انجـــام داد، این 
بـــود کـــه مقاومـــت و محـــور مقاومت را 
در همـــه جا تثبیت کـــرد. از این رو امروز 
دیگـــر هیچ جایی نیســـت کـــه مقاومت 
بلاتکلیف یا احیاناً میان راه باشـــد، بلکه 
اوضـــاع و شـــرایط، هـــم در داخل محور 
و جبهـــه مقاومت و بیـــرون از مقاومت 

کاملًا تثبیت شـــده اســـت.

  منظور شـــما از تثبیت اوضاع داخلی 
محور مقاومت چیست؟

وقتی از تثبیت داخلـــی محور مقاومت 
صحبـــت می‌شـــود، بـــه ایـــن معنـــی 
اســـت که ما امـــروز دیگر جنگ ســـوریه 
ضمـــن   ، یم شـــته‌ا ا گذ پشت‌ســـر  ا  ر
اینکـــه جنـــگ عـــراق را نیـــز پشت‌ســـر 
گذاشـــته‌ایم. در عین‌حال، در فلسطین 
نیـــز شـــاهد اوضاع بســـامانی هســـتیم. 
از ایـــن قـــرار می‌تـــوان گفـــت یکـــی از 

ویژگی‌ها و کارهای حاج قاســـم این بود 
کـــه توانســـت اوضاع محـــور مقاومت را 
تثبیت کند. یکی دیگر از کارهای ایشـــان 
تربیـــت کارشناســـان خبـــره در حـــوزه 
مقاومت بـــود. ما امروز کارشناســـانی را 
داریم که تقریباً 20 ســـال در این حوزه‌ها 
فعـــال بودنـــد و کار را یاد گرفتنـــد و این 
چهره‌هـــا بعـــد از حاج قاســـم، مشـــی و 
راه ایشـــان را دنبال کردند. بنابراین، در 
کنـــار تثبیت وضعیت محـــور مقاومت، 
تربیت کارشناســـان نیز از ســـرمایه‌های 
عمـــر بـــا برکـــت حاج‌قاســـم بـــود کـــه 
توانســـت بعد از ایشـــان هم آثار خود را 

بجای بگـــذارد.

  امریکایی‌هـــا بـــه عنـــوان طراحـــان و 
عاملان ترور شـــهید ســـلیمانی به دنبال 

چه معادلـــه‌ای بودند؟
بـــرای اینکـــه دریابیـــم پس از شـــهادت 
حاج‌قاســـم اوضاع به چه صورت پیش 
رفـــت، قاعدتـــاً بایـــد صحنـــه را تحلیل 
کنیـــم. می‌دانیـــد کـــه امریکایی‌هـــا، به 
غلـــط، تصـــور می‌کردنـــد بـــا شـــهادت 
حاج‌قاســـم اوضاع بهم می‌ریزد و همه 
معادلات بـــه نفع آنان تغییـــر می‌کند. 
بـــه این معنا کـــه تصـــور می‌کردند ترور 
شـــهید ســـلیمانی هـــم به‌عنـــوان یک 
پیـــروزی بـــزرگ بـــه نـــام ترامـــپ ثبت 
می‌شـــود و می‌توانـــد موفقیـــت او در 
انتخابـــات بعدی را تضمیـــن کند و هم 
می‌تواند هدیه بزرگـــی به رژیم غاصب 
صهیونیســـتی باشـــد که ترامـــپ تحت 
مشـــورت آنـــان عمـــل می‌کـــرد. اما در 
همـــان زمان هـــم عقلای امریـــکا، البته 

براســـاس منافـــع و مصالح خودشـــان، 
تصـــور دیگـــری داشـــتند و می‌گفتنـــد 
ترامـــپ بـــا این جنایـــت اشـــتباه بزرگی 
مرتکـــب شـــد. در مجمـــوع، امـــروز مـــا 
در ســـومین ســـالگرد شـــهادت شـــهید 
ســـلیمانی، مثـــاً در عـــراق می‌بینیـــم 
امســـال دولتی که در این کشـــور تشکیل 
شـــد شـــاید همراه‌تریـــن دولـــت عراق 
بـــا محـــور مقاومـــت باشـــد؛ دولتـــی که 
براســـتی یـــک دولـــت کامـــاً مردمـــی 
اســـت. بنابراین اگر امروز از امریکایی‌ها 
ســـؤال کنیـــد، خواهند گفت کـــه این بار 
بیـــش از هـــر زمان دیگـــری، مـــا ضربه 
خوردیم و در عراق عملًا چیزی دســـت 
ما نیســـت. بـــه عبـــارت دیگر، اگـــر قرار 
باشـــد دولت امریکا به مردم خودش یا 
به دنیا پاســـخ بدهد کـــه نتیجه هزینه 6 
تـــا 7هزار میلیارد دلار در عراق چه شـــد 
و این هزینه‌ها به چه ســـرانجامی رسید 
و چه دستاوردی داشت، قطعاً خواهند 
گفـــت نـــه تنهـــا دســـتاوردی نداشـــت، 
بلکـــه این هزینه‌هـــا عملًا علیـــه امریکا 

نتیجه داد.

  البته خودشـــان تمایل چندانی ندارند 
که زیاد به این مســـأله اقرار کنند.

زیـــرا اگر این را بیان کننـــد، مورد مذمت 
قرار خواهنـــد گرفت. اما آنـــان به دلیل 
داشـــتن روحیـــه ســـلطه‌گری و خـــوی 
شـــیطانی، همـــواره ســـعی می‌کننـــد 
بـــه نوعـــی افکارعمومی دنیـــا را فریب 
بدهنـــد تـــا این کارهـــای خلاف خـــود را 
توجیـــه کـــرده و ایـــن شکســـت‌ها را نیز 
بـــه نوعـــی در ذهـــن دیگـــران پیـــروزی 

جلـــوه بدهند.

  در ســـوریه امروز چه وضعیتی داریم و 
آیا پس از شـــهادت شهید ســـلیمانی، ما 
شـــاهد تضعیف محور مقاومت در این 

؟ یم د بو ر  کشو
امروز نه‌تنها دولت ســـوریه کاملًا تثبیت 
شـــده اســـت، بلکه همه کشـــورهایی که 
دیروز بـــا ســـوریه می‌جنگیدنـــد، امروز 
دنبال صلح با این کشـــور هســـتند، زیرا 
احســـاس می‌کنند که حکومت سوریه، 
بویژه بعد از انتخابات، ماندگارتر شـــده 
اســـت و با اقتـــداری که امروز این کشـــور 
دارد، دیگـــر نمی‌توانند ســـوریه را از پای 
دربیاورنـــد. بـــرای همیـــن می‌بینیم که 
حتـــی ترکیه هم دارد تـــاش می‌کند به 
هر قیمتی شـــده با ســـوریه کنار بیاید. یا 
اینکه دیدیم آقای بشـــار اســـد شروطی 
را بـــرای ترکیـــه مطـــرح کردنـــد و ترکیه 
هم دارد به این شـــروط عمـــل می‌کند، 
ایـــن امر به این معنی اســـت کـــه نه‌تنها 
ســـوریه عجله‌ای برای این قضیه ندارد، 
بلکـــه به‌دلیـــل ثبـــات و اقتـــداری کـــه 
امـــروز دارد، حتـــی بـــرای دیگرانـــی که 
می‌خواهنـــد بـــا او مذاکـــره کنند شـــرط 
می‌گـــذارد و آنـــان هم باید این شـــروط 

را رعایـــت کنند.

  مســـأله فلســـطین را بعد از شـــهادت 
حـــاج قاســـم چطـــور می‌‌بینید؟

روزی رژیم صهیونیستی تلاش می‌‌کرد 
با اســـتفاده از تشـــکیلات خودگـــردان، 
حرکـــت مقاومـــت را در منطقـــه کرانـــه 
باختـــری مهـــار و خنثـــی کند، تـــا جایی 

که اساســـاً نیـــازی به حضـــور در منطقه 
کرانه باختری یا مناطق 1948 احساس 
نمی‌کرد. اما امروز اســـرائیلی‌ها و حتی 
بنی گانتـــز اعتراف می‌‌کند کـــه ما نیمی 
از ارتـــش خـــود را بـــرای ایجـــاد امنیت 
در کرانـــه باختـــری مســـتقر کردیـــم، 
درحالی اســـت که با حضـــور این نیمی 
از ارتـــش رژیـــم صهیونیســـتی، حداقل 
روزانـــه 10 عملیات در ایـــن حوزه انجام 
می‌‌شـــود. بنابرایـــن ملـــت فلســـطین، 
یعنی نه تنها غزه، بلکـــه کرانه باختری 
و منطقه 1948 و حتی فلســـطینی‌هایی 
که در داخل مناطق اشـــغالی هســـتند، 
امیـــدوار و مطمئـــن شـــدند که بـــا تکیه 
بـــر توانایی‌هـــای خودشـــان، قابلیت‌ها 
و فناوری‌هایـــی کـــه در اختیـــار دارنـــد، 
براحتـــی می‌‌تواننـــد در صحنـــه پیـــروز 
شـــوند و خیلـــی هم احســـاس نیـــاز به 
کســـی نمی‌کننـــد. ایـــن اتفـــاق بـــرای 
اولین بار اســـت که در تاریخ فلســـطین 

اشـــغالی رخ می‌‌دهـــد.

  مـــا در یمـــن هم پـــس از ترور شـــهید 
ســـلیمانی شـــاهد تحولـــی کـــه بـــه نفع 
ســـعودی باشـــد، نبودیم، یعنـــی در آن 
منطقه هم نتوانســـتند تغییـــری به نفع 

خـــود ایجـــاد کنند.
اگـــر بـــه شـــرایط یمـــن نـــگاه کنیـــد، 
می‌‌بینیـــد بـــا اینکه در گذشـــته به لحاظ 
نظامی جـــزو ضعیف‌ترین کشـــورهای 
عربـــی بودند، امـــا اکنون بـــه قوی‌ترین 
کشـــور عربی بـــه لحاظ پهپاد و موشـــک 
و حتـــی در حـــوزه رزم زمینـــی تبدیـــل 
شـــده‌اند. امـــروز یمنی‌هـــا بـــا تهدیـــد 
نظامـــی خـــود، ســـعودی‌ها را وادار بـــه 
مذاکره می‌‌کننـــد، نه با خواهش و تمنا و 
حتی ســـعودی‌ها را تهدیـــد می‌‌کنند که 
اگر شـــما شـــرایط را نپذیرید و آتش‌بس 
نشـــود، ما مجبوریم عملیـــات را ادامه 
دهیم و می‌‌بینیم که ســـعودی‌ها ناچار 
هســـتند آن را بپذیرنـــد. در لبنـــان هـــم 
وضعیت همیـــن طور اســـت. در لبنان 
شـــما می‌‌بینیـــد کـــه آقای سیدحســـن 
نیســـتی  صهیو یـــم  ژ ر بـــه  لله  ا نصـــر
اخطـــار می‌دهـــد و در بحـــث تعییـــن 
مرزهـــا، شـــرط تعییـــن می‌‌کند کـــه اگر 
ایـــن کارهـــا نشـــود، در فـــان تاریـــخ به 
اســـرائیل حملـــه می‌‌کنند. ایـــن عبارت 
حزب‌الله در طـــول تاریخ حیـــات رژیم 
صهیونیســـتی سابقه نداشته که کشوری 
بـــه اســـرائیل بگویـــد مـــا بـــه تـــو حمله 
می‌‌کنیم، این رژیم هم بترســـد و بگوید 
من تمام شـــروط شـــما را قبول می‌‌کنم 
و شـــما بـــه ما حملـــه نکنیـــد. ایـــن امر 
فضایـــی در داخـــل این رژیم بـــه وجود 
آورد تـــا جایی کـــه برخی نخســـت‌وزیر 
وقت را مورد عتاب قرار دادند که شـــما 
تمام شـــروط حزب‌الله را قبول کردید و 
مـــا را ذلیل و تحقیـــر کردید و هیچ موقع 
بـــه این ذلت نرســـیده بودیـــم. این امر، 

به همراه دیگر شـــرایط، یعنی درگیری 
رژیـــم صهیونیســـتی در داخـــل کرانـــه 
باختـــری، داخـــل غـــزه هـــم در مناطق 
1948 قدس، به همـــراه توانمندی‌های 
جهاد و حماس، توانسته به نوعی رژیم 
صهیونیستی را در داخل خودش درگیر 
کنـــد، درحالی کـــه این رژیـــم دنبال این 
بـــود کـــه فراینـــد عادی‌ســـازی روابط با 
کشـــورهای عربی را فعال کنـــد. اما این 
رژیم امـــروز دیگر نمی‌توانـــد از اهداف 
کلان خـــود صحبت بکنـــد و این، نتیجه 

مقاومت اســـت.

  بنابرایـــن، شـــرایط محـــور مقاومت 
در هر نقطه‌ای، نشـــانه تداوم راه شـــهید 
ســـلیمانی و نقش برآب شدن طرح‌های 

. ست ا ن  نا آ
افق دیدی که شـــهید ســـلیمانی داشت 
و ســـرمایه‌گذار‌ی‌هایی کـــه آن شـــهید 
انجام داد، ســـبب شـــد کـــه مقاومت به 
گونه‌ای تثبیت شـــود که نـــه فقط امروز، 
بلکـــه فرداها نیـــز نتایـــج آن را خواهیم 
دیـــد. بنابرایـــن همـــان طـــور کـــه رهبر 
انقلاب در یـــک تعبیر معنوی فرمودند 
که خطر شهید ســـلیمانی برای دشمن 
از خود ســـردار سلیمانی بیشـــتر است، 
امـــروز ما داریـــم ابعـــاد مختلف برکت 
خون شـــهید ســـلیمانی را می‌‌بینیم که 
چگونه در کشـــورهای مقاومـــت نتیجه 
می‌‌دهـــد و بـــه نوعی همـــه بخش‌های 
مقاومت به شهید ســـلیمانی به عنوان 
اســـطوره مانـــدگار برای همیشـــه و الگو 
نـــگاه کرده و براســـاس ســـیره و روش او 
عمـــل می‌‌کننـــد. پیروزی‌هایـــی کـــه ما 
امـــروز در مقاومـــت می‌‌بینیـــم، نتیجه 
و ثمـــره ایـــن الگـــو و خـــون این شـــهید 
اســـت. در یک جمله خلاصه، اگر امروز 
از امریکایی‌هـــا ســـؤال کنیـــد که در ســـه 
دهه گذشـــته، نقطه ضعف حاج قاسم 
و جریـــان مقاومـــت چـــه بـــود، قطعـــاً 
جملـــه‌ای ندارنـــد به شـــما بگوینـــد. یا 
اگر از آنان بپرســـید کـــه در کدام صحنه 
پیروز شـــدید، آیا در افغانســـتان و عراق 
پیروز شدید، پاســـخی نخواهند داشت. 
از آن طرف هم اگر ســـؤال کنید که حاج 
قاســـم در کدام صحنه شکست خورد و 
نتوانســـت به اهداف خود برسد، قطعاً 
خواهنـــد گفت که به همـــه اهداف خود 

رســـید و شکســـتی در کار نبود.

  برخی کارشناســـان غربـــی می‌‌گویند 
ترور حـــاج قاســـم، مســـأله‌ای بـــود که 
رژیم صهیونیســـتی به عنوان مقدمه‌ای 
برای توافق ابراهیـــم در منطقه از امریکا 
درخواســـت کـــرده بـــود. امـــروز، این 
توافـــق به عنـــوان نقطه مقابـــل جریان 
مقاومـــت، در چه وضعیتی اســـت و آیا 

توانســـته به اهداف خود برســـد؟
توافـــق آبراهام یا ابراهیـــم، یک توطئه 
مدرن رژیم صهیونیســـتی است. امریکا 
و رژیـــم صهیونیســـتی همـــراه برخـــی 
کشـــورهای منطقـــه تـــاش می‌‌کننـــد 
ایـــن توافـــق را بـــه عنـــوان یک مســـأله 
مشـــترک میان مســـیحی‌ها، یهودی‌ها 
و مســـلمانان مطرح کننـــد و پرچمدار و 
تئوریســـین آن هم رژیم صهیونیســـتی 
باشد. اما مســـأله اینجاست، کشورهایی 
کـــه وارد این توافق شـــدند، یـــا بی‌ملت 
هســـتند یـــا کم‌ملـــت، یـــا اینکه اساســـاً 
دیکتاتوری بر این کشـــورها حاکم است 
و ملت‌هـــای آنهـــا ایـــن توافـــق را قبول 
ندارند. بـــه عنوان مثال کشـــور مراکش 
وارد توافق آبراهام شـــد، امـــا دیدیم که 
بازیکنـــان تیم فوتبال این کشـــور بودند 
کـــه بیـــش از هر کشـــور دیگـــری در جام 
جهانی قطـــر، علیه اســـرائیل فعالیت 
کردند. این امر نشـــان می‌‌دهد پیوستن 
ایـــن کشـــور بـــه توافـــق آبراهـــام یـــک 
تصمیم حکومتی و خـــاف اراده ملت 
آن بوده اســـت؛ همین وضعیـــت را در 
امارات و بحرین هم شـــاهد هستیم. در 
بحرین حداقل 90 درصـــد مردم با این 
طـــرح مخالف هســـتند. یا ســـعودی‌ها 
می‌‌ترســـند وارد این توافق شـــوند، زیرا 

 اوضاع به مراتب 
برای امریکا بدتر شد

وضعیت محور مقاومت پس از شهادت حاج قاسم در گفت‌و‌گو با 
حسین اکبری، معاون دبیرکل مجمع بیداری اسلامی:

سه سال پس از شهادت سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی، محور مقاومت پویاتر از همیشه، نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه این 
جبهه مقابل است که عملًا نتوانسته هیچ یک از اهداف خود را محقق کند. این واقعیتی است که حسین اکبری، معاون دبیرکل 

مجمع بیداری اسلامی نیز به آن اذعان دارد. در گفت‌و‌گو با این کارشناس منطقه، درباره نقش حاج قاسم در شکل‌گیری و تثبیت 
محور مقاومت، وضعیت امروز محور مقاومت بویژه در عراق و سوریه پرسیدیم. گفت‌و‌گو با او را می‌خوانید.

یکی از کارهای خوبی که 
حاج قاسم در زمان حیات 

خود انجام داد، این بود 
که مقاومت و محور 

مقاومت را در همه جا 
تثبیت کرد. از این رو امروز 

دیگر هیچ جایی نیست 
که مقاومت بلاتکلیف 

یا احیاناً میان راه باشد، 
بلکه اوضاع و شرایط، 

هم در داخل محور و 
جبهه مقاومت و بیرون 

از مقاومت کاملًا تثبیت 
شده است


